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[bookmark: _Hlk88257048][bookmark: _Hlk93280312][bookmark: _Hlk87772060][bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk88260956]انشایی، عبدالحمید، (1331- 1360) شهید، دیده‌بان گردان 191 پیاده مرکز آموزش پیاده شیراز نیروی زمینی ارتش. چهاردهم تیر، در فسا زاده شد. پدرش، محمدکاظم و مادرش، بانو نصرت کیانی نام داشتند. پنج برادر و دو خواهر داشت (سند: 1135/م/58). دوره چهارساله تحصیلات دانشکده‌اش را در ۱۳۵۹ به پایان رساند و در ۲۶ خرداد ۱۳۵۹ به اخذ دانشنامه کارشناسی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل آمد و بلافاصله به‌اتفاق بیشتر هم دوره‌ای‌هایش در اصفهان، داوطلبانه آماده شد تا به خدمت سربازی برود (منصوربیگی، 1400: 79). ارتفاعات شیاکو توسط نیروهای ایرانی در عملیات آفندی مطلع‌الفجر که به مدت ۲۷ روز ادامه داشت، آزاد شد و علی‌رغم استقامت و تلاش یگان‌های تیپ ۵۸ تکاور ذوالفقار و گردان ۱۹۱ پیاده شیراز، به علت آتش انبوه شدید دشمن، پاتک‌های مکرر و سخت‌بودن پشتیبانی از یگان‌ها؛ سرانجام مواضع قبل از حمله تثبیت شد (جعفری، 1398: 68). درگیری شدید تیپ ۵۸ تکاور ذوالفقار با دشمن بعثی، در دوم دی 1360 همچنان ادامه داشت. قوای دشمن بعثی موفق شدند در این حمله، تپه فریدون کُشیا را از تصرف نیروهای ایرانی خارج کنند. این امر، اولین نشانه توانایی دشمن در عقب‌راندن تیپ ۵۸ تکاور ذوالفقار بود. به همین جهت فرماندهی تیپ گزارش داد که با نیروهای موجود، قادر به نگهداری مواضع پدافندی نخواهد بود و درخواست نیروی تقویتی کرد (پورداراب و بهروزی، 1389، ج 17: ۳۸). تیپ ۵۸ تکاور ذوالفقار در روز ششم دی اعلام کرد که اولین گردان تقویتی گردان ۱۹۱ پیاده مرکز پیاده شیراز، برای تقویت تیپ 58 به منطقه نبرد گیلان غرب وارد شد و در اختیار آن تیپ قرار گرفت؛ اما آماده‌شدن این گردان برای شرکت در نبرد، تا روز یازدهم دی به طول انجامید (پورداراب و بهروزی، 1389، ج 17: 98). سرانجام دشمن در روز شانزدهم دی‌ با حملات شدید خود، موفق شد تا دشت شک‌میان پیشروی کنند و به گردان ۱۹۱ پیاده که در این منطقه پدافند می‌کرد، تلفات سنگینی وارد آورد. فشار نیروهای دشمن، ساعت‌به‌ساعت افزایش می‌یافت. گردان یکم تکاور و گردان ۱۹۱ پیاده در 09:00 شانزدهم دی، تقریباً توان رزمی خود را از دست داده بودند و اختلال شدیدی در سازمان پدافندی تیپ ایجاد و ارتباط آن با بعضی از یگان‌ها قطع شد (حسینی و جوادی‌پور، 1373، ج 5: 260). تقویت عناصر باقی‌مانده در مواضع پدافندی، به علت محاصره شیاکو و مسدودشدن دشت شک‌میان امکان‌پذیر نبود. تلفات نیروی انسانی یگان‌های ارتشی شرکت‌کننده در این نبرد، شامل ۱۸۰ شهید و ۶۳۷ مجروح و ۷۱ مفقود و اسیر و در مجموع ۸۸۸ نفر می‌شد (همان: 261). گزارش لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه در خصوص گردان ۱۹۱ پیاده شیراز تحت کنترل تیپ ۵۸ تکاور ذوالفقار این گونه بود: از نیروهای گردان ۱۹۱ پیاده مأمور به تیپ ۵۸ تکاور ذوالفقار در حملات پانزدهم۱۵ دی 1360؛ شش افسر، ۲۵ درجه‌دار و ۳۶۱ سرباز شهید و مفقودالاثر شده‌اند (پورداراب و بهروزی، 1389، ج 17: 269). در چنین شرایط سختی بود که برابر صورت‌‌سانحه ارسالی از مرکز پیاده، ستوان‌دوم وظیفه عبدالحمید انشایی جمعی گردان ۱۹۱ پیاده در پانزدهم دی 1360، در منطقه گیلان‌غرب براثرِ درگیری با نیروهای بعثی به درجه رفیع شهادت نائل آمد (سند: 15/01/701- 25/3/1361). نیروی انسانی و آجودانی مرکز پیاده شیراز به مدیریت کارگزینی، وظیفه در معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش اعلام کرد: ستوان‌دوم وظیفه عبدالحمید انشایی در پانزدهم دی ۱۳۶0 طی درگیری با قوای بعثی عراق در منطقه گیلان غرب، به درجه شهادت نائل آمده و به موجب ماده ۸۵ قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران، یک روز قبل از شهادت یعنی از چهاردهم دی 1360، به درجه ستوان‌یکمی وظیفه مفتخر و مراتب در دستور ۸۰۲ این مرکز درج شده است. فرمانده مرکز پیاده سرهنگ ستاد کلارستاقی (سند: 12/01/701/8- 30/10/1360). میان ضجه‌های سرباز، صدای انفجاری به گوشم رسید که نزدیک موضع انشایی بود. هم‌زمان صدای آرام و آهسته او را شنیدم که انگار از ته چاه بیرون می‌آمد. به ما گرا می‌داد که موضع خودش را بکوبیم. سربازی که پای بی‌سیم نشسته بود، به او گفت که دارد گرای موضع خودش را می‌دهد. آنجا بود که متوجه شدم ترکش به سرش اصابت کرده و نفسش به‌زحمت بالا می‌آید. ازآنجاکه انشایی روی شیاکو بود، دلمان نمی‌آمد آنجا را بکوبیم تا اینکه عبدالحمید تأکید کرد که آنجا را بکوبیم؛ چون دشمن به آنجا رسیده بود. جز عبدالحمید انشایی، ‌کسی از نیروها روی شیاکو نمانده بود. هم‌زمان با تأکید دوباره او بر کوبیدن شیاکو، صدای انفجاری، شیاکو را لرزاند و انعکاس آخرین جمله‌های انشایی طوری توی گوش‌هایم پیچید که تا ابد آن صدا در گوش‌هایم خواهد ماند! به مادرم و امام بگویید «شیاکو لرزید؛ اما انشایی نلرزید (منصوربیگی، 1400: 129‌- 130‌). فرمانده پشت بي‌سيم صدا زد: انشايي! انشايي! جواب بده؛ اما ديگر صدايي نيامد (ایرنا). پیکر مطهر شهید پس از هشت ماه، در منطقه عملیاتی کشف شد و در زادگاهش آرام گرفت (نوید شاهد). حضرت امام خمینی (ره) بعد از شنیدن پیام انشایی گفت: در صدر اسلام هم از این افسرها بوده است، مثل انشایی‌ها. (خبرگزاری فارس). مآخذ: پایگاه اطلاع‌رسانی نوید شاهد؛ جعفري، مجتبي، اطلس نبردهاي ماندگار، چ 50، تهران: سوره سبز، 1398؛ حسینی، سیدیعقوب و محمد جوادی‌پور، ارتش جمهوري اسلامي ايران در هشت سال دفاع مقدس، ج 5، نبردهای غرب کشور، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، 1373؛ خبرگزاری فارس؛ سند: 12/01/701/8- 30/10/1360، نیروی انسانی و آجودانی مرکز پیاده شیراز؛ سند: 1135/م/58، مدیریت حادم، ستاد نیروی زمینی ارتش؛ سند: 15/01/701- 25/3/1361، نیروی انسانی و شهدای مرکز پیاده شیراز؛ منصوربیگی، ثریا، سرسخت‌تر از شیاکوه، تهران: سوره سبز، 1400؛ خبرگزاری ایرنا.
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